حق با اكثريت است ؟
اشاره
نزديك بيست سال قبل دفترچه خاطرات يكي از سرداران جنگ را مطالعه مي‌نمودم. اين شهيد وقتي براي مرخصي به شهر آمده بود با چند نفر براي امور مختلفي مراوده داشت و به دليل دنيازدگي بعضي افراد آه از نهادش بلند شده و در دفتر خاطراتش نوشته بود: « از بهشت معنويت به شهري آمده‌ام كه بعضي در آن غرق دنيا شده‌اند و از من مي‌خواهند مانند آن‌ها شوم. مي‌گويند:            خواهي نشوي رسوا     همرنگ جماعت شو 
ولي رسوا شدن، بهتر از همرنگ شدن است. اين شعر براي من اين‌گونه است:

خواهي نشوي همرنگ       رسواي جماعت شو

عاقبت همرنگي در قرآن

يك آيه در قرآن داريم كه مى‏گويد (نتيجه) خواهى «نشوى رسوا همرنگ جماعت شو» چيست؟ آيه‏اش اين است: روز قيامت اهل بهشت از اهل جهنم مى‏پرسند «مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ـ چرا جهنمى هستيد؟»(مدثر/42) مي‌گويند: به چهار دليل (كه يكي از آن‌ها اين است كه) گفتيم: خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شو.‏ «وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ـ و پيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم»(مدثر/45) يعنى هر جورى مى‏زدند ما هم همان‌جورى مى‏رقصيديم.

شعار اسلام «پيروى از حق» ـ شعار تمدن غربى «پيروى از اكثريت»
آن‌چه در پي مي‌آيد خلاصه‌اي از مطلب علامه طباطبايي است كه از ترجمه الميزان، ج‏4، صفحه 159 به بعد نقل شده است.
تنها شعار اجتماع اسلامى، پيروى از حق است (هم در اعتقاد و هم در عمل) ولى جوامع به اصطلاح متمدن حاضر، شعارشان پيروى از خواست اكثريت است. (چه آن خواست حق باشد و چه باطل)، و اختلاف اين دو شعار باعث اختلاف هدف جامعه‏اى است كه با اين دو شعار تشكيل مى‏شود و هدف اجتماع اسلامى سعادت حقيقى انسان است، يعنى آن‌چه كه عقل سليم آن‌را سعادت مى‏داند و يا به عبارت ديگر هدفش اين است كه همه‌ي ابعاد انسان را تعديل كند و عدالت را در تمامى قواى او رعايت نمايد، يعنى هم مشتهيات و خواسته‏هاى جسم او را به مقدارى كه از معرفت خدايش باز ندارد به او بدهد و هم جنبه معنويتش را اشباع كند و بلكه خواسته‏هاى ماديش را وسيله و مقدمه‏اى براى رسيدنش به معرفة‌اللَّه قرار دهد و اين بالاترين سعادت، و بزرگ‌ترين آرامش است كه تمامى قواى او به سعادت (مخصوصى كه دارند) مى‏رسند. (هر چند كه امروز خود ما مسلمانان هم نمى‏توانيم سعادت مورد نظر اسلام را آن‌طور كه بايد درك كنيم، براى اين‌كه تربيت ما، صد‌در‌صد اسلامى نبوده است.)

قوانين اسلام بر اساس عقل

و به همين جهت اسلام قوانين خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع نمود، چون جبلت و فطرت عقل بر پيروى حق است و نيز از هر چيزى كه مايه فساد عقل است به شديدترين وجه جلوگيرى نموده و ضمانت اجراى تمامى احكامش را به عهده اجتماع گذاشت، (چه احكام مربوط به عقايد را و چه احكام مربوط به اخلاق و اعمال را) علاوه بر اين‌كه حكومت و مقام‏ ولايت اسلامى را نيز مامور كرد تا سياسات و حدود و امثال آن را با كمال مراقبت و تحفظ اجرا كند. 
معلوم است كه چنين نظامى موافق طبع عموم مردم امروز نيست. فرورفتگى بشر در شهوات و هوا و هوس‌ها و آرزوها هرگز نمى‏گذارد بشر چنين نظامى را بپذيرد، بشرى كه به‌دست خود، آزادىِ خود را در كام‌گيرى و خوشگذرانى و سبعيت و درندگى سلب مى‏كند.

چنين نظامى آن‌گاه موافق طبع عموم مردم مى‏شود كه در نشر دعوت و گسترش تربيت اسلامى شديداً مجاهدت شود. 

هدف تمدن حاضر عبارت است از كام‏گيري‌هاى مادى و پر واضح است كه لازمه‌ي دنبال كردن اين هدف اين است كه زندگى بشر مادى و احساسى شود يعنى تنها پيرو چيزى باشد كه طبع او متمايل بدان باشد، چه اين‌كه عقل آن‌را موافق با حق بداند و چه نداند و تنها در مواردى از عقل پيروى كند كه مخالف با غرض و هدفش نباشد.

قوانين تمدن عصر حاضر مطابق هوس اكثريت

به همين جهت است كه مى‏بينيم تمدن عصر حاضر قوانين خود را مطابق هوا و هوس اكثريت افراد وضع و اجرا مى‏كند و در نتيجه از ميان قوانينى كه مربوط به معارف اعتقادى و اخلاق و اعمال وضع مى‏كند تنها قوانين مربوط به اعمال، ضامن اجرا دارد و اما آن دو دسته ديگر هيچ ضامن اجرايى ندارد و مردم در مورد اخلاق و عقايدشان آزاد خواهند بود و اگر آن دو دسته قوانين را پيروى نكنند كسى نيست كه مورد مؤاخذه‏اش قرار دهد، مگر آن‌كه آزادى در يكى از موارد اخلاق و عقايد، مزاحم قانون باشد كه در اين صورت فقط از آن آزادى جلوگيرى مى‏شود.

عوض شدن خوب و بد

لازمه اين آزادى اين است كه مردم در چنين جامعه‏اى به آن‌چه موافق طبعشان باشد عادت كنند. نظير شهوات رذيله و خشم‌هاى غير مجاز. و نتيجه اين اعتياد هم اين است كه كم‌كم هر يك از خوب و بد جاى خود را به ديگرى بدهد، يعنى بسيارى از بدي‌ها كه دين خدا آن را زشت مى‏داند در نظر مردم خوب و بسيارى از خوبي‌هاى واقعى در نظر آنان زشت شود و مردم در به بازى گرفتن فضائل اخلاقى و معارف عالى عقيدتى آزاد باشند و اگر كسى به ايشان اعتراض كند در پاسخ، آزادى قانونى را به رخ بكشند.

خارج شدن فكر  از مجراى عقل
لازمه سخن مذكور اين است كه تحولى در طرز فكر نيز پيدا شود يعنى فكر هم از مجراى عقلى خارج شده و در مجراى احساس و عاطفه بيفتد و در نتيجه بسيارى از كارهايى كه از نظر عقل فسق و فجور است، از نظر ميل‌ها و احساسات، تقوا و جوانمردى و خوش اخلاقى و خوشرويى شمرده شود.

نظير بسيارى از روابطى كه بين جوانان اروپا و بين مردان و زنان آن‌جا بر قرار است كه زنان شوهردار با مردان اجنبى، و دختران باكره با جوانان، و زنان بى‏شوهر با سگ‌ها، و مردان با اولاد خويش و اقوامشان و نيز روابطى كه مردان اروپا با محارم خود يعنى خواهر و مادر دارند و نيز نظير صحنه‏هايى كه اروپائيان در شب‏نشينى‏ها و مجالس رقص برپا مى‏كنند، و فجايع ديگرى كه زبان هر انسان مؤدب به آداب دينى، از ذكر آن شرم ‏دارد.

و چه بسا كه خوى و عادات دينى در نظر آنان عجيب و غريب و مضحك بيايد و به عكس آن‌چه در طريق دينى معمول نيست به نظرشان امرى عادى باشد، همه‌ي اين‌ها به خاطر اختلافى است كه در نوع تفكر و ادراك وجود دارد. (نوع تفكر دينى و نوع تفكر مادى).

لذت بردن، هدف نهايي
در سنت‏هاى احساسى تنها هدف نهايى كه هيچ چيز ديگرى نمى‏تواند معارض آن باشد، همان لذت بردن است و بس و تنها چيزى كه مى‏تواند جلو شهوترانى و لذت بردن را بگيرد، لذت ديگران است. پس در اين‌گونه نظام‌ها هر چيزى را كه انسان بخواهد قانونى است، هر چند انتحار و دوئل و امثال آن باشد، مگر آن‌كه خواست يك فرد مزاحم با خواست جامعه باشد، كه در آن صورت ديگر قانونى نيست.

و اگر خواننده محترم به دقت اختلاف نامبرده را مورد نظر قرار بدهد آن وقت كاملاً متوجه مى‏شود كه چرا نظام اجتماعى غربى با مذاق بشر سازگارتر از نظام اجتماعى دينى است، چيزى كه هست اين را هم بايد متوجه باشد كه اين سازگارتر بودن مخصوص نظام اجتماعى غربى نيست و مردم تنها آن‌را بر سنت‏هاى دينى ترجيح نمى‏دهند، بلكه همه‌ي سنت‏هاى غير دينى داير در دنيا همين‌طور است، و از قديم‌الايام نيز همين‌طورى بوده، حتى مردم سنت‏هاى بدوى و صحرانشينى را هم مانند سنت‏هاى غربى بر سنت‏هاى دينى ترجيح مى‏دادند، براى اين‌كه دين صحيح همواره به سوى حق دعوت مى‏كرده و اولين پيشنهادش به بشر اين بوده كه در برابر حق خاضع باشند، و بدوي‌ها از قديم‏ترين اعصار در برابر بت و لذائذ مادى خضوع داشتند.

معجونى مركب از سنت‏هاى بت‏پرستى
و اگر خواننده، حق اين تامل و دقت را ادا كند آن‌وقت خواهد ديد كه تمدن عصر حاضر نيز معجونى است مركب از سنت‏هاى بت‏پرستى قديم، با اين تفاوت كه بت‏پرست قديم جنبه فردى داشت و در عصر حاضر به شكل اجتماعى در آمده و از مرحله سادگى به مرحله پيچيدگى فنى در آمده است.

پيروى از حق؛ اساس نظام دين اسلام 
و اين‌كه گفتيم اساس نظام دين اسلام پيروى از حق است نه موافقت طبع، روشن‏ترين و واضح‌ترين بيانات قرآن كريم است كه چند آيه از آن بيانات در زير آمده است.

« هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دِينِ الْحَقِّ ـ او كسى است كه فرستاده‌ي خود را با هدايت و دين حق فرستاد.» (توبه/34)

« وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ـ و خدا به حق حكم مى‏كند.» (مؤمن/20)

و درباره‌ي مؤمنين فرموده: «وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ ـ يكديگر را به رعايت حق سفارش مى‏كنند.» (عصر/3)

« لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ ـ ما با حق به سويتان آمده‏ايم، و حق برايتان آورده‏ايم و‌ليكن چه كنيم كه بيشتر شما از حق تنفر داريد.» (زخرف/78)

در اين آيه ملاحظه مى‏فرمائيد كه فرموده: حق موافق ميل بيشتر مردم نيست.

و در جاى ديگر مسأله‌ي پيروى از خواست اكثريت را رد نموده و فرمود: پيروى از خواست اكثريت، سر از فساد در مى‏آورد، و آن اين آيه است:
« بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ، وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ، وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ـ بلكه پيامبر برايشان حق را آورده، اما چه بايد كرد كه بيشترشان از حق كراهت دارند، با اين‌كه اگر قرار باشد مردم پيروى حق نكنند، بلكه حق پيرو خواست مردم باشد آسمان‌ها و زمين و هر كس كه در آن‌ها هست همه فاسد مى‏شوند، از اين بالاتر اين‌كه ما براى آنان هوشيارى آورديم، و ايشان از هوشيار شدن خود گريزانند.» (مؤمنون/71)

جريان حوادث عالم هم مضمون اين آيه را تصديق كرد و ديديم كه چگونه فساد ماديگرى روزبه‌روز بيشتر و روى هم انباشته‌تر شد.

در جاى ديگر فرموده:
«فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ـ با اين‌كه بعد از حق چيزى به جز ظلالت نيست، ديگر از حق به كجا مى‏گريزند.» (يونس/32)

و آيات قرآنى در اين معنا و نزديك به اين معنا بسيار زياد است و جهت آشنايي بيشتر مى‏توانيد سوره يونس را مطالعه كنيد كه بيش از بيست و چند بار كلمه حق در آن تكرار شده است.
پايان مطلب تفسير الميزان

كدام اكثريت؟!

آن‌چه در پي مي‌آيد خلاصه‌اي از مطلب تفسير نمونه ج‏14، صفحه 281 به بعد است.
در بسيارى از آيات قرآن مورد مذمت و نكوهش قرار گرفته‏اند، در حالى كه مى‏دانيم در دنياى امروز، معيار قضاوت و سنجش خوب و بد اكثريت جامعه‏ها محسوب مى‏شود، و اين امر بسيار سؤال‏انگيز است.

در اين‌جا از آياتى كه بعد از ذكر كلمه "اكثر"، ضمير "هم" را ذكر مى‏كند و غالباً به كافران و مشركان و امثال آن‌ها اشاره مى‏كند سخن نمى‏گوئيم كه از موضوع بحث ما خارج است، بلكه سخن از آياتى است كه عنوان « اكثر الناس » (اكثر مردم) دارد مانند:

وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ـ ولى اكثر مردم شكرگزار نيستند. (بقره/ 243)

و لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ـ ولى اكثر مردم نمى‏دانند. (اعراف/187)
وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ـ ولى اكثر مردم ايمان نمى‏آورند. (هود/17)
وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ـ اكثر مردم هر چند كوشش و تلاش كنى ايمان نمى‏آورند. (يوسف/103)
فَأَبى‏ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ـ اكثر مردم جز كفران و انكار حق كارى ندارند. (اسراء/89)

وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ـ اگر از اكثر مردم روى زمين اطاعت كنى تو را از راه خدا منحرف و گمراه مى‏سازند. (انعام/116)
از سوى ديگر در بعضى از آيات قرآن راه و رسم اكثريت مؤمنان به‌عنوان يك معيار صحيح مورد توجه قرار گرفته است، در آيه 115 سوره نساء مى‏خوانيم:

« وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‏ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً ـ هر كس از در مخالفت با پيامبر در آيد و از طريقى جز طريق مؤمنان پيروى كند او را به‌همان راه كه مى‏رود مى‏بريم و به دوزخ مى‏فرستيم، و بد جايگاهى دارد»
از طرفي در روايات اسلامى مى‏بينيم كه يكى از معيارهاى ترجيح، همان شهرت در ميان اصحاب و ياران و پيروان ائمه هدى است، چنان‌كه امام صادق عليه‌السلام فرمود:

« هنگامى كه دو نفر قاضى اختلاف نظر پيدا كنند و سر چشمه آن، اختلاف روايات باشد بايد نگاه كرد و ديد كدام‌يك از آن دو روايت مورد قبول نزد اصحاب تو است؟ بايد آن‌را گرفت و روايتى كه نزد اصحاب مشهور نيست رها كرد، چرا كه روايت مشهور شكى در آن نيست.»

و در نهج البلاغه مى‏خوانيم: « هميشه همراه جمعيت‌هاى بزرگ باشيد كه دست خدا با جماعت است، و از پراكندگى بپرهيزيد كه انسان تك و تنها بهره شيطان است، چونان كه گوسفند تنها طعمه گرگ.»

و نيز مى‏خوانيم: « آن‌چه را كه پيوند جمعيت با آن گره خورده است رها مكنيد.»

به اين ترتيب ممكن است براى بعضى ميان اين دو گروه از آيات و روايات تضادى تصور شود. از سوى ديگر ممكن است اين فكر پيدا شود كه اسلام نمى‏تواند با حكومت دموكراسى كنار بيايد، چرا كه پايه دموكراسى بر آراء اكثريت مردم است كه قرآن شديداً آن را مورد نكوهش قرار داده است. ولى با كمى دقت در همان آيات و رواياتى كه در بالا آورديم و مقايسه آن‌ها با يكديگر منظور و مفهوم واقعى آن‌ها روشن مى‏گردد:

جان كلام اين‌جا است كه اگر اكثريت، مؤمن و آگاه و در مسير حق باشند نظرات آن‌ها محترم و غالباً مطابق واقع است و بايد از آن پيروى كرد ولى اگر اكثريت ناآگاه و جاهل و بي‌خبر، يا آگاه اما تسليم هوا و هوس باشند، نظرات آن‌ها غالباً جنبه‌ي انحرافى دارد و پيروى از آن، چنان كه قرآن مى‏گويد انسان را به ضلالت و گمراهى مى‏كشد.

روى اين حساب براى به‌دست آمدن يك " دموكراسى سالم" بايد نخست كوشش كرد كه توده‏هاى جامعه آگاه و مؤمن گردند سپس نظرات اكثريت را معيار براى پيشبرد اهداف اجتماعى قرار داد، و‌گرنه دموكراسى بر اساس نظرات اكثريت گمراه، جامعه را به جهنم مى‏فرستد.

ذكر اين مساله نيز ضرورى است كه حتى اكثريت آگاه و رشيد و با ايمان در صورتى نظراتشان محترم است كه بر خلاف فرمان الهى و كتاب و سنت نبوده باشد.

گفتنى است كه بخشى از الزامات جوامع امروز در زمينه پناه بردن به آراء اكثريت از اين‌جا ناشى مى‏شود كه آن‌ها معيار ديگرى در دست ندارند كه روى آن تكيه كنند، آن‌ها براى كتب آسمانى و برنامه‏هاى انبياء حسابى باز نكرده‏اند، تنها چيزى كه براى آن‌ها باقى مانده، توده‏هاى مردم است، و از آن‌جا كه قدرت آگاهى بخشى به اين توده‏ها را ندارند، به‌علاوه بسيار مى‏شود كه ناآگاهى توده‏ها براى آن‌ها به صرفه مقرون‌تر است و به آسانى و از طريق تبليغات مى‏توانند آن‌ها را به‌دنبال خود بكشند، لذا اكثريت كمّى را معيار قرار داده‌اند تا سر و صداها خاموش گردد. 
                                                       پايان مطلب تفسير نمونه
انتخابات راه حل است نه راه حق
آن‌چه در پي مي‌آيد خلاصه‌ مطالبي است از حجت‌الاسلام قرائتي 
بهترين شيوه تعيين رهبر و مقام مسئول در جوامع امروز انتخابات است، ولى شكّى نيست كه انتخابات راه حل است، امّا همه جا راه حق نيست.

هيچ برهان و دليل علمى و عقلى، لياقت، صلاحيّت و حقانيّتِ شخص انتخاب شده را تأييد نمى‏كند، گرچه در مقام عمل، رأى اكثريّت‏ مورد نظر قرار مى‏گيرد و بهترين راه حل است. علاوه بر آن‌كه اين توجّه به رأى اكثريّت‏، تنها در مسائل اجتماعى است و در مسائل اعتقادى، رأى اكثريّت‏ هيچ ارزشى ندارد و گرنه بايد پيامبران دست از دعوت خود برداشته و تابع رأى اكثريّت‏ كه كافر يا مشرك بودند مى‏شدند. چنان‌كه در سوره انعام مى‏خوانيم:

«وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ـ اى پيامبر! اگر از اكثر كسانى كه روى زمين هستند اطاعت كنى تو را از راه خدا گمراه مى‏كنند، زيرا آن‌ها تنها از گمان و حدس پيروى مى‏كنند.»(انعام/116)

بارها در انتخابات، افرادى با رأى اكثريّت‏ انتخاب شده‏اند ولى دير يا زود اشتباه مردم در انتخاب روشن شده است. افرادى چنان با ريا و تظاهر و سياست گام بر مى‏داشتند كه احتمال خلاف در آنان نمى‏داديم و علاوه بر رأى دادن حاضر بوديم جان خود را نيز فدا كنيم، ولى در حوادث مختلف كه زمينه‏ساز روشن شدن حقايق و اسرار است، چهره واقعى آنان نمايان شد و در مقابل مال و مقام روحياتشان تغيير پيدا كرد.

راستى كه انسان محدود با نداشتن علم غيب و اطلاع از آينده و باطن افراد چگونه مى‏تواند نظر صددرصد صحيحى درباره‌ي شخصى داشته باشد؟!

مگر انگيزه‏ها و حالات و عملكرد انسان‏ها با توجّه به شرايط و موقعيّت‏هاى مختلف تغيير نمى‏كند؟ چه بسا افرادى كه امروز مؤمن و متعهد هستند امّا فردا دست از ايمان و تعهد بر مى‏دارند. افراد بسيار زيادى را سراغ داريم كه مايه اميد بودند، عامل يأس و نااميدى شدند و كسانى كه احتمال خيرى درباره آنان نبود، دگرگون شده و مايه صدها خير و بركت گشتند.

مگر ساحران مزدور فرعون براى آبروريزى موسى عليه‌السلام پا به صحنه نگذاشتند كه ناگاه با بيدارى وجدان و فطرت خفته آنان، از بهترين طرفداران موسى شدند و مگر بلعم‌باعورا مردى دانشمندى نبود كه به خاطر دنياگرايى و گرايش به طاغوت، همه‌ي كمالات خود را از دست داد.

معني راه حل

راه حل يعنى آدم در بن بست است و نمى‏داند چه كار كند، براى اين كه از بن بست فرار كند مى‏گويد: اين كار را بكنيم. مثلاً يك ماشين با ده متقاضى است. نمى‏دانيم چه كاركنيم. همه‏شان هم شرايط و امتيازهايشان يك‌طور است در اين صورت مى‏گوييم: قرعه به نام الف. حالا اگر قرعه به نام آقاى الف افتاد يعنى حق با آقاى الف است؟ نه حق كه نيست. قرعه راه حق نيست، راه حل است. دموكراسى اكثريت است، يعنى اگر پنجاه و يك نفر گفتند: آقاى الف به مجلس برود، چهل و نه نفر گفتند: آقاى ب، حالا واقعاً حق با آقاى الف مى‏شود؟
 

البتّه غرض كوبيدن انتخابات و رأى مردم نيست، بلكه هدف اين است كه بگوييم انتخابات بهترين راه حل در مسائل اجتماعى است، اما يك راه الهى و علمى و صددرصد قطعى نمى‏تواند باشد.

حديثي جالب

براى بهتر روشن شدن مطلب به حديث جالبى از امام سجاد عليه‌السلام توجه فرماييد:

امام فرمودند: « هرگاه ديديد كه مردى خوش برخورد است و راه و روش وى خوب است و از خود زهد و عبادت نشان مى‏دهد و در حركات خود خيلى شكسته نفسى مى‏كند، پس در قضاوت نسبت به او عجله نكنيد و فريب ظاهر او را نخوريد. چه بسيارند افرادى كه از به دست آوردن دنيا عاجزند و به دنيا نرسيدن آن‌ها به‌خاطر ناتوانى جسمى يا عدم لياقت و كمبود شخصيّت يا ترس اوست (نه به‌خاطر ايمان و تقوى). آرى چون ناتوان يا بى‏شخصيّت و يا ترسو است، دين را دام براى رسيدن به دنيا قرار داده و دائماً مردم را با ظاهر خود فريب مى‏دهد و اگر مى‏توانست به حرام برسد، بى اختيار خود را در آن مى‏انداخت. و اگر ديديد كه از مال حرام دورى مى‏كند باز هم صبر كنيد و زود درباره‌ي او قضاوت نكنيد، زيرا شهوات مردم مختلف است. چه بسيارند افرادى كه از مال حرام كناره مى‏گيرند گرچه زياد باشد اما خود را بر اعمال ناپسند وادار و مرتكب ديگر حرام‏ها مى‏شوند. پس اگر ديديد او از تمام اعمال ناپسند دورى مى‏كند، باز شما را گول نزند تا ببينيد ميزان تعقّل او چه مقدار است؟ زيرا بسيارند افرادى كه از تمام اعمال بد دورى مى كنند اما يك درايت‏ و ريشه عقلائى ندارند و لذا چون شعور فكرى او كم است معمولاً به‌جاى اصلاح دست به افساد مى‌زند. و اگر ديديد داراى عقل متين هم هست باز فريب نخوريد و صبر كنيد تا ببينيد آيا با هواى نفس خود عقل را مى‏كوبد يا با كمك عقل بر عليه هواى نفس گام برمى‏دارد و نسبت به رياست‏هاى باطل چه‌قدر علاقمند است. زيرا در ميان مردم كسانى هستند كه در دنيا و آخرت زيان كارند. زيرا دنيا را رها مى‏كنند نه براى خدا بلكه براى رسيدن به دنيا، زيرا لذّت رياست نزد او به مراتب از لذّت مال و دنيا بيشتر است. انسان واقعى كسى است كه خواسته‏هايش را تابع و مطيع فرمان الهى و توانش را در مسير رضايت خداوند قرار دهد و ذلّت با حق را از عزّت با باطل به رستگارى و سعادت نزديك‏تر بداند. به رفتار و منش اين شخص چنگ بزنيد و به روش او اقتدا كنيد و براى رشد و پرورش خود و رسيدن به خداوند به او متوسل شويد چرا كه دعا و درخواستش مستجاب شده و رد نمى‏شود.»

تعيين رهبر با خداست

در دنيا امام شش رقم تعيين مى‏شود:

1- با كودتا 2- اتفاق همه 3- اكثريت‏ 4- اقليت 5- جانشينى 6- خدا

كودتا قانون جنگل است. منطق ندارد. اتفاق همه هم محال است. اكثريت راه حل است، نه راه حق! اقليت هم تضيع حق اكثريت است. جانشينى تحميل است. تنها راهش اين است كه امام را خدا تعيين كند. قرآن هم مى‏فرمايد: «إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَهً» (بقره/30) 
«إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» (بقره/ 124) «إنى» يعنى من، امام بايد از طرف خدا باشد.

تنفيذ؛ راه مشروعيت انتخاب

تنفيذ يعنى برق‌كشى بشود. از هر انسان يك لامپ بگيريم كه اكثريت‏ باشد، نظر مردم را داشته باشيم، بعد همين نظر مردم با حكمى كه وصل به وحى است تاييد بشود. (چون حكم ولي فقيه مانند حكم امام معصوم است. اگر هزار تا لامپ به ريسه بزنيد، وقتي كه برق وصل نباشد روشن نمي‌شود.) جمع بين احترام به افكار عمومى و (مشروعيت) آن اينست. (زيرا اگر) اكثريت‏ منهاى راه خدا باشد گاهى (به ضلالت مي‌رود) «وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِى الْأَرْضِ يُضِلُّوك» (انعام/116) «وَ إِنَّ كَثيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِم ـ بسيارى از مردم، به خاطر هوى و هوس و بى‏دانشى، (ديگران‌را) گمراه مى‏سازند» (انعام/119)
 

قضاوت مردم همه‌جا حق نيست‏

امام باقر عليه السلام به جابر فرمودند: «وَ اعْلَمْ‏ بِأَنَّكَ‏ لَا تَكُونُ‏ لَنَا وَلِيّاً حَتَّى‏ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ وَ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلُ سَوْءٍ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ وَ لَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرَّكَ ذَلِكَ وَ لَكِنِ اعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى كِتَابِ اللَّه‏ ـ اى جابر! تو ولى ما نمى‏شوى مگر زمانى كه اگر تمام مردم شهر درباره‌ي تو بگويند فلانى مرد بدى است ناراحت نشوى، و اگر هم گفتند مرد خوبى است شاد نشوى، بلكه براى شناخت خود، خود را به كتاب خدا عرضه نمايى.»

از اين حديث به خوبى استفاده مى‏شود كه همه‌جا رأى و قضاوت مردم دليل بر حقانيّت يا باطل بودن نيست.

گاهى انسان خود مى‏داند مطلبى باطل و نارواست، امّا به‌خاطر اين‌كه اكثريّت‏ آن‌را مى‏پسندند، از جامعه پيروى و تبعيّت مى‏كند.

گاهى مى‏گويد: بسيارى از مردم خمس نمى‏دهند، ما نيز مثل همه.

در قيامت هر كس بايد پاسخ‌گوى رفتار خود باشد و حساب افراد، جداگانه بررسى مى‏شود. در قيامت بعضى به ديگران مى‏گويند: اگر شما نبوديد ما ايمان مى‏آورديم. (شما ما را منحرف كرديد) آنان مى‏گويند: هرگز چنين نيست بلكه شما خود ايمان‏آور نبوديد.

«و لَوْ تَرى‏ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنينَ ـ اگر ببينى هنگامى كه اين ستمگران در پيشگاه پروردگارشان (براى حساب و جزا) نگه داشته شده‏اند در حالى كه هر كدام گناه خود را به گردن ديگرى مى‏اندازد (از وضع آن‌ها تعجّب مى‏كنى)! مستضعفان به مستكبران مى‏گويند: «اگر شما نبوديد ما مؤمن بوديم!»(سباء/31)
« قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِين * ‏قَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِين‏ ـ گروهى (مى‏گويند: شما رهبران گمراهى بوديد كه به ظاهر) از طريق خيرخواهى و نيكى وارد شديد امّا جز فريب چيزى در كارتان نبود) * (آن‌ها در جواب) مى‏گويند: شما خودتان اهل ايمان نبوديد (تقصير ما چيست؟)» (صافات/28و29)»

اگر يك كشتى در حال غرق شدن بود و اكثر مسافرانش به‌خاطر ندانستن شنا غرق شدند، آيا صحيح است كه چند نفرى كه شنا مى‏دانند خودشان را غرق كنند و بگويند: خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شو!!

قرآن كريم پس از بيان چند حكم مي‌فرمايد: «قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبيثِ‏ ـ بگو: (هيچ‌گاه) ناپاك و پاك مساوى نيستند هر چند فزونى ناپاك‌ها، تو را به شگفتى اندازد!» (مائده/ 100)

يعني حق ثابت است و با كم و زياد شدن طرفداران يا مخالفانش تغيير نمي‏كند.

اكثر مردم دنيا مي‏گويند حضرت عيسي عليه‌السلام به صليب كشيده شد، ولي وحي مي‏گويد: «ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ‏ ـ نه او را كشتند، و نه بر دار آويختند.»(نساء/157)

گاهى وقت‌ها آدم در ميان جمعى مى‏ايستد مثلاً مى‏بيند كه همه وضع لباسشان يك جورى ديگر است همه فضاى جلسه يك جورى ديگر است مى‏گويد: 

خوب ما يكى، حالا همه نشسته‏اند ما بلند شويم و نماز بخوانيم. 

حالا همه وضع حجابشان اين است من حجاب داشته باشم. 

حالا همه مثلاً اين آهنگ را دوست دارند، من بگويم خاموش كن.

حالا همه سيگار مى‏كشند، من نكشم.

ما نبايد تابع اكثريت باشيم، اكثريت آن‌جايى كه حق است مخلص اكثريت هستيم.

حالا اگر در يك اتاق هشت نفر سيگار مى‏كشند، دو نفر سيگار نمى‏كشند، اين دو نفر هم بگويند ببين حالا كه همه سيگار مى‏كشند بيا ما دو تا هم بكشيم.

حالا كه همه مثلاً اين حرف را مى‏زنند ما هم اين حرف را بزنيم.

احترام آراء مردم مهم است به شرطى كه ما مطمئن باشيم كه آراء يا حق است يا شك داشته باشيم كه حق است يا باطل مى‏گوييم‏ «إِنْ شاءَ اللَّه» كه حق است حمل بر صحت كنيم. گاهى وقت‏ها جمعيت سراغ حق مى‏روند. مثل اين كه اكثريت‏ جمهورى اسلامى را پذيرفتند. اكثريت‏ قانون اساسى جلسه‏ى خبرگان را پذيرفتند.

 اما اگر اكثريت‏ گفتند: ما خدا را نمى‏خواهيم. ما پيغمبر را نمى‏خواهيم. ما قرآن را قبول نداريم، به قرآن پشت كردند، اين جا ديگر اكثريت‏ ارزش ندارد. اگر اكثريت مهم است پس برويم مسيحى بشويم چون اكثر مردم روى كره‏ى زمين مسيحى هستند.

آن‌جايى كه يقين داريم حرف اكثريت باطل است ـ مثل اكثرى كه دروغ بگويند، اكثرى كه سيگار بكشند ـ نبايد تبعيت كنيم.
‏

به حق توجه كن

امام كاظم عليه‌السلام به شاگرد عالم و برجسته‏اش هشام ‏بن حكم فرمود:

«يَا هِشَامُ لَوْ كَانَ فِي يَدِكَ جَوْزَةٌ وَ قَالَ النَّاسُ لُؤْلُؤَةٌ مَا كَانَ يَنْفَعُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا جَوْزَةٌ وَ لَوْ كَانَ فِي يَدِكَ لُؤْلُؤَةٌ وَ قَالَ النَّاسُ إِنَّهَا جَوْزَةٌ مَا ضَرَّكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا لُؤْلُؤَةٌ ـ اى هشام! اگر در دست تو گردويى باشد ولى مردم بگويند مرواريد است به حال تو سودى ندارد با اين‌كه مى‏دانى گردو است، و اگر در دست تو مرواريدى باشد و مردم بگويند گردو است زيانى به تو نمى‏رسد با اين‌كه مى‏دانى مرواريد است.»
‏
اگر در اتاقى پنجاه نفر بودند كه چهل‌و‌هشت نفر آن‏ها سيگارى بودند، سيگاري‌ها اگر خواستند سيگار بكشند بايد بيرون بروند و نمى‏توانند بگويند ما اكثريت‏ هستيم.

يا اين‌كه شب مى‏خواهيم در يك سالن بخوابيم. در يك خوابگاهى بيست نفر هستند. هفده نفر مى‏خواهند حرف بزنند. سه نفر هم مى‏خواهند بخوابند. اگر از لحاظ اسلامى در نظر بگيريم آن هفده نفر بايد بيرون بروند. چون شب براى خوابيدن است.
‏

پيشنماز بايد مراعات پس نمازهاى بى‏حال را بكند. اگر نود نفر دوست دارند نماز طولانى شود ولى ده نفر در نماز، دلشان جوش مى‏زند، اين‌جا اكثريت‏ (ملاك) نيست، اين‌جا اسلام به پيشنماز مى‏گويد بايد مراعات آن ده نفر را بكند.
‏

از كم بودن نترسيد  

خداوند در قرآن مي‌فرمايد: 

«و هنگامى كه طالوت (به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منصوب شد، و) سپاهيان را با خود بيرون برد، به آن‌ها گفت:"خداوند، شما را به وسيله‌ي يك نهر آب، آزمايش مى‏كند آن‌ها (كه به هنگام تشنگى،) از آن بنوشند، از من نيستند و آن‌ها كه جز يك پيمانه با دست خود، بيشتر از آن نخورند، از من هستند."  جز عده كمى، همگى از آن آب نوشيدند. سپس هنگامى كه او، و افرادى كه با او ايمان آورده بودند، (و از بوته آزمايش، سالم به‏در آمدند،) از آن نهر گذشتند، (از كمى نفرات خود، ناراحت شدند و عده‏اى) گفتند: " امروز، ما توانايى مقابله با (جالوت) و سپاهيان او را نداريم." اما آن‌ها كه مى‏دانستند خدا را ملاقات خواهند كرد (و به روز رستاخيز، ايمان داشتند) گفتند:" كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً ـ چه بسيار گروه‏هاى كوچكى كه به فرمان خدا، بر گروه‏هاى عظيمى پيروز شدند." و خداوند، با صابران است.» (بقره/249)

حضرت على عليه‌السلام ‏فرموده‌اند: «لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِه‏ ـ از رفتن در راه حق به‌خاطر كمى افراد نترسيد.»

اگر داستان همه پيامبران را در قرآن مرور كنيم مي‌بينيم كه اكثر آن‌ها در برابر كفار و ظالمين تنها بودند يا ياران اندكي داشتند. و اگر غير از اين بود نيازي نبود تا بر قوم عذاب نازل شود زيرا اگر مؤمنين در اكثريت بودند با دفع فتنه ظالمين و كفار حكومت و قدرت را در دست مي‌گرفتند. مانند پيامبراني چون حضرت داود و پيامبر اسلام كه هرچند در ابتداي رسالت تنها بود ولي در ادامه با استقامت تعداد مؤمنين افزايش يافت.

پس از نهصدوپنجاه سال دعوت به توحيد، تعداد ايمان آورندگان به نوح بسيار اندك بود «وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَليلٌ ـ جز عده كمى همراه او (نوح) ايمان نياوردند!»(هود/40) كه در روايات تعداد اين افراد حداكثر 80 نفر گفته شده است.
‏

نجات يافتگان قوم ثمود به نقلي يكصدوبيست و به نقلي چهار هزار نفر بوده است.
‏

درباره قوم لوط هم در قرآن مي‌خوانيم « فَأَخْرَجْنَا مَن كاَنَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيرَْ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ـ ما مؤمنانى را كه در آن شهرها (ى قوم لوط) زندگى مى‏كردند (قبل از نزول عذاب) خارج كرديم، * ولى جز يك خانواده باايمان در تمام آن‌ها نيافتيم!» (الذاريات/35و36)
مفهوم «مقتضيات زمان»

معناى اين لغت اين است كه زمان كه دائماً در حال گذشتن و آمدن است، در هر قطعه‏اى يك اقتضايى دارد؛ در هر لحظه‏اى، در هر وقتى و در هر قرنى، در هر چند سالى يك تقاضايى دارد. به عبارت ديگر زمان تقاضاهاى مختلف دارد. معناى اينكه تقاضا دارد چيست؟ يك وقت هست ما تقاضاى قرن را اين‏جور تفسير مى‏كنيم كه در اين قرن يك چيزهايى به‌وجود آمده است پس اين قرن اين‏جور تقاضا دارد. هرچه كه در يك زمان به‌وجود آمد، همين به‌وجود آمدن معنايش تقاضاست. تبعيت كردن از مقتضاى زمان و از تقاضاى زمان يعنى در اين زمان يك پديده‏هايى پيدا شده است و چون اين پديده‏ها پيدا شده است، پس اين قرن تقاضا دارد، بنابراين بايد خود را با اين تقاضا يعنى با پديده‏هايى كه در زمان پيدا شده تطبيق داد، آنها را پذيرفت.

يك تفسير ديگر براى تقاضاى زمان يا اقتضاى زمان، تقاضاى مردم زمان است يعنى پسند مردم، ذوق و سليقه مردم، به اين معنى كه ذوق و سليقه و پسند مردم در زمان‌هاى مختلف اختلاف پيدا مى‏كند. در اين بحثى نيست. هر زمانى يك ذوق و يك پسند حكمفرماست. مثلاً در مدهاى كفش و لباس مى‏بينيد در هر زمانى يك جور كفش ميان مردم مد است، يك نوع دوخت لباس مد است، يعنى مردم آن‏طور مى‏پسندند، يك نوع پارچه مد مى‏شود. پسندهاى مردم عوض مى‏شود.

معناى اين‌كه انسان بايد با مقتضاى زمان هماهنگى بكند اين است كه ببيند پسند اكثريت مردم چيست، ذوق عمومى چيست و از پسند عموم پيروى كند. اين همان جمله‏اى است كه از قديم گفته‏اند: «خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شو»، اكثريت هر رنگ را پذيرفتند تو هم از جماعت پيروى كن همان رنگ را بپذير.

اگر معناى مقتضاى زمان هريك از اين دو تفسير باشد، غلط است كه انسان تابع مقتضاى زمانش باشد. اگر معناى اول باشد، يعنى در هر زمانى هرچه كه پيدا شد چون پديده قرن است بايد تابع آن باشيم. اين‌جا سؤالى پيش مى‏آيد: آيا هرچه در قرن جديد پيش مى‏آيد خوب است و در جهت صلاح و سعادت بشريت است؟

يعنى آيا بشريت اين‏جور ساخته شده كه هرچيز نويى كه پيدا مى‏شود، آن چيز حتماً در جهت صلاح و پيشرفت اوست؟ آيا جامعه انحراف پيدا نمى‏كند و امكان ندارد يك چيز تازه در قرن پديد بيايد كه انحراف و در جهت سقوط باشد؟ بله، امكان دارد. پديده‏هاى هر زمانى ممكن است در جهت صلاح بشريت باشد و ممكن است در جهت فساد باشد.
دليلش اين است كه ما مصلح داريم، مصلح عليه زمان قيام مى‏كند، مصلح به كسى مى‏گويند كه عليه فساد و انحراف زمان قيام مى‏كند. ما سيد جمال الدين اسدآبادى را مصلح مى‏شماريم و همه دنيا او را مصلح مى‏شمارند. او عليه اوضاع زمان خودش قيام كرده بود، يعنى با آنچه كه در زمان خودش وجود داشت هماهنگى نمى‏كرد. پس چرا به او مصلح مى‏گوييم؟ براى اين‌كه اين اصل را قبول نكرده‏ايم كه هرچه كه در زمان باشد خوب است، هرچه كه اكثريت بر آن باشند خوب است. مى‏گوييم در زمان او يك سلسله مفاسد و انحرافات وجود داشت كه او عليه آن‌ها قيام كرد.
‏
76  آيه در موضوع اكثريت
أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ     اكثر مردم علم ندارند (نمي‌دانند)
1) الأعراف/187   2) يوسف/21  3) يوسف/40   4) يوسف/68   5) النحل/38   6) روم/6
7) الروم/30   8) سبأ/28   9) سبأ/36   10) غافر/57   11) الجاثية/26
أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ     اين آيات بيشتر به علم نداشتن مخالفان پيامبران اشاره دارد.

1) الأنعام/37       2) الأعراف/131      3) الأنفال/34      4) يونس/55       5) القصص/13
6) القصص/57      7) الزمر/49        8) الدخان/39        9) الطور/47       10) النحل/75
11) النحل/101   12)       النمل/61     13) لقمان/25     14) الزمر/29     15) الأنبياء/24

أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ   اين آيه درباره‌ي كفار زمان پيامبر است.    الأنعام/111
أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ     درباره كفار     المائدة/103     العنكبوت/63
أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ   درباره كساني است كه پيامبر را بي‌ادبانه صدا مي‌زدند   الحجرات/4 

قَليلاً ما تَذَكَّرُونَ    كساني كه متذكر مي‌شوند اندكند   
1) الأعراف/3   2) النمل/62    3) غافر/58    4) الحاقة/42
أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ      اكثر مردمً شكرگزار نيستند
1) البقره/243      2) يوسف/38     3) غافر/61     4) يونس/60     5) النمل/73   

وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرينَ   بيشتر آن‌ها را شكرگزار نخواهي يافت       الأعراف/17
قَليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ   تعداد كمي از بندگان شكرگزارند     سبأ/13   
قَليلاً ما تَشْكُرُونَ      شكرگزاران اندكند
1) الأعراف/10      2) المؤمنون/78      3) السجدة/9      4) الملك/23 

أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ    اكثر مردم ايمان نمي‌آورند    1) هود/17   2) الرعد/1   3) غافر/59
وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنينَ  يوسف/103 و بيشتر مردم، هر چند اصرار داشته باشى، ايمان نمى‏آورند
قَليلاً ما تُؤْمِنُونَ        ايمان آورندگان كم هستند   1) الحاقة/41   

أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ    بيشتر يهود ايمان نمي‌آورند    البقرة/100  
وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ   اين آيات درباره كفار است كه يا مؤمن نبودند و يا ايمان نمي‌آورند

الشعراء  1) 8    2) 67   3) 103     4) 121     5) 139    6) 158   7) 174    8) 190

اين آيات درباره اقوام گذشته است كه اكثر آن‌ها مشرك بوده‌اند

وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ      يوسف/106
و بيشتر آن‌ها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركند! 

فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلُ كان‏ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكينَ    الروم/42
بنگريد عاقبت كسانى كه قبل از شما بودند چگونه بود؟ بيشتر آن‌ها مشرك بودند
بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ   سبأ/41
(آن‌ها ما را پرستش نمى‏كردند) بلكه جنّ را پرستش مى‏نمودند و اكثرشان به آن‌ها ايمان داشتند!»

أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً      بيشتر مردم از هر كارى جز انكار و كفر ابا دارند
الإسراء/89  ‏ الفرقان/50 
أَكْثرَُهُمُ الْكَافِرُونَ   اكثرشان كافرند  النحل/83
أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ     اين آيات درباره اقوام گتهكار و كفار لجوج است   المائدة/59
وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقينَ   بيشتر مردمان گذشته بر سر پيمان خود نبودند   الأعراف/102
أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ    آل‏عمران/110
أَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ   التوبة/8
أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ     اين آيات درباره دوزخيان است كه اكثر آن‌ها از حق كراهت داشتند

1) الزخرف/78           2) المؤمنون/70
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيلاً    الفرقان/44
آيا گمان مى‏برى بيشتر آنان مى‏شنوند يا مى‏فهمند؟! آنان فقط همچون چهارپايانند، بلكه گمراه‌ترند!
وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا     يونس/36
و بيشتر آن‌ها (مشركان)، جز از گمان (و پندارهاى بى‏اساس)، پيروى نمى‏كنند

بَشيراً وَ نَذيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ   بيشتر مردم از قرآن روي گردان شدند فصلت/4
وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ    بيشتر (شياطين) دروغ‌گو هستند      الشعراء/223   
نتيجه پيروي از اكثريت، گمراهي است

وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ   انعام/116
اگر از اكثر مردم روى زمين اطاعت كنى تو را از راه خدا منحرف و گمراه مى‏سازند.
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